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و قوی تریــن خطــوط دفاعی دشــمن را که 
شکستن آن برای ما آرزو بود شکستند. ما هم 
از جزیره مینو عبور کردیم و در ساحل مستقر 
شدیم. اما محور وسط ما که تلاش اصلی بود 
به مشــکل برخورد. اینجــا فرماندهی تدبیر 
می کند و می بیند شــرایط طوری اســت که 
اگر بخواهد بــر تداوم عملیــات اصرار کند، 
ممکن است آسیب ببینیم و به اهدافمان هم 
نرسیم. بنابراین سریعاً دستور قطع درگیری 
می  دهد. حالا کســی به ایــن فکر نمی کند 
کــه در عملیــات کربــلای 4 ما یــک تلاش 
اصلی در منطقه کارون داشتیم و یک تلاش 
اصلــی دیگر هم در جزیره مینو. وقتی که در 
عملیــات کارمان گره می خورد و به مشــکل 
می خوریــم بــا توجه بــه اتفاقــات میدانی، 
فرماندهی هوشیارانه ترین نوع تدبیر را اتخاذ 
می کند و این تدبیر هوشمندانه و در عین حال 

خطرناک و حساس است. 
در واقع اتفاقــی که در کربلای 4 و 5 افتاد این 
بود که جــای تلاش اصلی و پشــتیبانی با هم 

عوض شد. 
عملیات جدیــدی تحت عنوان کربلای 5 
طرح ریزی نشــد بلکه جای تــلاش اصلی و 
پشــتیبانی کربلای 4 را عوض کردند؛ یعنی 
فرماندهی می گوید چون تلاش و پشتیبانی 
ما موفق بوده و هنوز دشمن هوشیار نیست، 
یگان های اصلــی را بالا می آورد و یکســری 
یگان ها را پایین می برد و در واقع اصلاحاتی 
در طرح ریــزی بــه وجــود می آیــد. بنابراین 
کربــلای 5 عملیاتی خلق الســاعه نیســت. 
اصلا محال اســت ما بتوانیم ظــرف 15 روز 
عملیاتی را طرح ریــزی و برنامه ریزی کنیم، 
عقبه هایمان را آماده کنیم و همه چیز را پای 
کار بیاوریم تا عملیات انجام شود. کربلای 5 
عملًا کربلای 4 اصلاح شده است. یعنی در 
کربلای 4 وقتی دشمن به ما رودست می زند، 
بلافاصله ما با تغییــر تاکتیک و تغییراتی که 
در طرح ریزی می دهیم به دشــمن رودست 

می زنیم و کربلای 5 را انجام می دهیم. 
حتی به نظر می رسد تغییر اسم هم بیشتر بار 

روانی داشته باشد. 
بلــه همین را عرض می کنم. اینکه گفتیم 
4 و 5 یعنــی این ها ادامه یکدیگر هســتند. 

یعنــی عملیــات کربــلای 5 از دل کربــلای 
4 بیــرون می آید. شــما تمــام عملیات های 
مــا را نــگاه کنیــد؛ آماده ســازی هیچ کدام 
از عملیات هایــی نظیــر »خیبــر«، »بــدر« 
و »والفجــر8« کمتــر از یک ســال نیســت. 
»خیبر« ســال 62 اســت، »بدر« سال 63 و 
»والفجــر8« هم ســال 64. »کربلای4« هم 
سال 65 اســت. یعنی آمادگی هر عملیاتی 
برای ما تقریباً یک سال طول می کشد. مگر 
می شود عملیاتی ظرف 15 روز آماده شود؟ 
آن هم عملیاتی که در آن شکســت خوردیم، 
تجهیزات و نیروهایمان را از دســت دادیم، از 
لحاظ روحی و روانی شــرایط سختی داریم. 
مگر ظرف 15 روز معجزه ای می شــود که ما 
بتوانیــم کربلای 5 را انجــام دهیم؟ بنابراین 
رابطــه تنگاتنگی بین عملیــات کربلای 4 و 
5 وجــود دارد. یعنی بخــش قابل توجهی از 
موفقیــت ما در عملیاتی به نام کربلای 5، به 

خاطر کربلای 4 است. 
در جلســات تصمیم گیــری بیــن دو عملیات 
کربلای 4 و 5 چه گذشــت و فرماندهان دلیل 
مخالفتشان چه بود و سرانجام چطور تصمیم 

به انجام عملیات گرفته شد؟
شــاید از نــادر عملیات هایــی بــود کــه 
بخش عمده وقت ما در جلســات گذشــت. 
یعنی غیــر از قــرارگاه ما که خــط حد داده 
بودیــم و کار آماده ســازی را در منطقه انجام 
جلســه  در  فرماندهــان  بقیــه  می دادیــم، 
بودنــد. در عملیات های قبلی به هر لشــکر 
خط حدی داده می شــد و آن لشــکر از خط 
حد خود عبــور می کرد. یعنی به هر لشــکر 
عــرض کمــی می دادیــم و می گفتیم حمله 
کــن. در فاو، اولین گام مــا در تغییر طراحی 
صورت گرفت به گونه ای که لشــکر از لشکر 
عبور می کــرد. در کربلای 5 طــرح دیگری 
دادیــم که قرارگاه از قــرارگاه عبور کند. مثلا 
قرارگاه ما یعنی کربــلا می رفت و پنج ضلعی 
را می گرفت و عزیــز جعفری با قرارگاه قدس 
از مــا و مصطفی ایــزدی با قــرارگاه نجف از 
قرارگاه قدس عبور می کرد. که این طرح هم 
با موفقیت انجام شد. وقتی ما می خواستیم 
عملیــات کربلای 5 را انجام دهیم، همه چیز 
ســر جــای خــودش بود فقــط مقــداری به 

لحاظ روحی و روانی به خاطر آســیبی که در 
کربلای 4 دیدیم، فرماندهان ناراحت بودند 
و مشــکل داشــتند. حتی شــب آخری هم 
که قرار بود تصمیم گیری شــود که عملیات 
صــورت گیرد یــا خیر، بیــش از 98درصد از 
فرماندهان مخالــف بودند و می گفتند اصلًا 
چنین چیزی امکان نــدارد. برخی هم مثل 
آقا رحیم )صفوی( به آقای هاشمی می گفت 
شما 10 روز به ما فرصت دهید. در حالی که 
آقای رضایی به شدت مخالف بود و می گفت 
اگر یک روز به دشــمن فرصت بدهیم، دیگر 
چنین موقعیتی به دست نخواهد آمد. حتی 
آقای هاشــمی رفسنجانی به من گفت آقای 
غلامپور شما نظر آخرت را بده. من به عنوان 
فرمانده قرارگاه عمل کننــده اصلی )قرارگاه 
کربلا( باید نظرم را می گفتم. من گفتم آقای 
هاشــمی ما آماده ایم و همه کارهایمان را هم 
کرده  ایم اما باید اشکالات را هم ببینیم. آقای 
هاشمی می گفت نه دیگر، اما نداریم. یا بگو 
بله یا نه. من نمی توانســتم بگویم. در اینجا 
آقــا محســن ورود می کنــد و می گوید آقای 
هاشمی این کار را نکنید ]چون روحیه افراد 
خراب می شــود[. در نهایت آقای هاشمی را 

مجاب می کند تا تصمیم نهایی را بگیرد. 
یعنی آقای هاشمی خودش مخالف نبود؟

نظــر شــخصی من این اســت کــه آقای 
هاشــمی به کربلای 5 یک نگاه دو ســر بُرد 
داشــت و به این دلیــل اجــازه داد عملیات 
انجام شــود که اگــر موفق می شــدیم، این 
همان موضــوع مدنظرش بــود که می گفت 
یک عملیــات بــزرگ پیروزمندانــه بکنید تا 
پــس از آن مذاکــره صورت بگیــرد. اگر هم 
پیروز نمی شــدیم، به امام)ره( می گفت اینها 
نمی توانند، اجازه بدهیــد من بروم جنگ را 

تمام کنم. 
یادتان هست کدام یگان ها بودند؟

آقای قاســم سلیمانی لشــکر 41 ثارالله، 
آقــای نبــی رودکی لشــکر 19 فجــر، آقای 
مرتضی قربانی لشــکر 25 کربلا، آقای امین 
شریعتی لشکر 31 عاشورا، آقای علی فضلی 
لشــکر 10 سیدالشهدا، خاطرم نیست آقای 
کوثری لشــکر 27محمد رســول الله هم بود 
یا خیر اما این 5 نفــر را دقیق در ذهن دارم. 

این هــا یگان هایــی بودند که پــای کار آمده 
بودند اما بقیه یگان ها و قرارگاه ها بلاتکلیف 

بودند. 
مثل عزیز جعفری یا رشــید که ســکوت کرده 

بود. 
همــه فرماندهــان فعــال بودنــد و نظــر 
می دادند البته آقای رشید کمی ساکت بود. 
دلیلــش هم این اســت که رشــید در موضع 
قــرارگاه نیســت و بــه عنوان مشــاور حضور 
داشت و چون نسبت به انجام عملیات تردید 
داشــت و نگران بود و نظــرات او در فرمانده 
لشکرها هم تاثیر می گذاشــت. شاید رشید 
کمی ساکت باشد اما عزیز جعفری مشارکت 
فعال دارد چون قرارگاه پشــتیبان بود و باید 

نظر می داد. 
پس تنها کســی که برای انجام عملیات اصرار 

داشت، آقای رضایی بود؟
آقای رضایی اصرار داشــت این کار انجام 
شود و من هم از موضع قرارگاه پای کار آمده 
بــودم و اعتقاد داشــتم عملیــات باید انجام 
شــود و واقعیت این است که چاره ای هم جز 
انجام عملیات نداشــتیم. ما در این عملیات 
50 درصــد امکان موفقیت داشــتیم اما اگر 
عملیــات را انجام نمی دادیم کلا همه چیز تا 
یک ســال دیگر کان لم یکن می شد و ممکن 
بود آقای هاشــمی برود و به امام بگوید اینها 
نمی توانند. ایشان در یک جلسه به صراحت 
به ما گفت کــه اگر می توانیــد، انجام دهید 
و اگــر نمی توانید بــه من نگوییــد، خودتان 
مستقیم به امام)ره( منتقل کنید که امام)ره( 
تکلیــف را مشــخص کنــد. فرماندهان هم 
البته حرف بی ربــط نمی زدند. می گفتند ما 
نیروها را دو ماه برای انجام عملیات کربلای 
4 نگه داشــته ایم و نهایتا هــم وارد عملیات 
نشــدند. دیگر نمی توان بیشتر از این نیروها 
را که بیشتر بسیجی و تهاجمی هم بودند در 
صحنه نگه داشت. یکی از دلایل آقا محسن 
هم برای ســرعت عمل در اجرای کربلای 5 
همین موضوع بود که اگر نیرو برود، همه چیز 
را از دســت داده ایم و اگــر در این فاصله کم 
عملیات انجام ندهیم، نیروها تا ســال دیگر 
پراکنده می شوند و معلوم نیست چگونه آنها 

را دوباره جمع کنیم. 

اینگونه نیست که در جنگ فقط ابتکار عمل دست شما باشد و تنها خلاقیت شما، جنگ را اداره کند. طرف مقابل هم ممکن است 

تصمیم بگیرد. جنگ پدیدهای نیست که حتی اگر شما حق مطلق باشید، الزاما همیشه پیروز و موفق شوید و دست برتر را داشته 

باشید. اگر این گونه بود که پیامبر)ص( در تمام جنگهای صدر اسلام باید پیروز میشدند


